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ABSTRACT 

According to the teachings of judicial jurisprudence, a credibility oath is an oath that the claiment must take 

in lawsuits against the deceased; so that the right he claims to prove is on the responsibility of the deceased. 

Imamiyya jurists have consensus about the legality of this oath. Thus such an oath is recognized in the 

related laws (e.g. Article 1333 of Civil Code and Article 278 of Civil Procedure Code); However, the 

legislator has not clearly defined the scope of such an oath. In jurisprudence sources, many jurists have 

deemed it necessary to take credibility oath only in cases related to debt while others believe in taking such 

an oath in all cases (including lawsuits related to debt, object, benefits, and rights). This issue, i.e., the scope 

and area of taking credibility oath, has been left incomplete and ambiguous in the relevant laws. 

Considering the importance of the discussion and the existing legal ambiguity, the present study in a 

problem-oriented research and through a descriptive-analytical method, while explaining each of the 

statements and analyzing the documents in the issue, finally, chosses the latter viewpoint according to the 

applications of the evidence and lack of documentation of the rival's opinion. 
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 پژوهشی -علمی مقاله 

  *یسوگند استظهار ان یدر گستره ات  یبازجست

 2یاحسان سامان،  1حاتمی صدیقه

 

 ده ی چک 
  ی ادا کند تا حق  د ی خواهان با  ، ی متوف ه ی عل  ی که در دعاو  شود ی گفته م  ی به سوگند  ی سوگند استظهار  ، یی فقه قضا  ی ها مطابق با آموزه 

در    جهت ن ی است و بد   ه ی امام   هان ی محل وفاق فق  ی سوگند استظهار   ت ی است، اثبات شود. مشروع   ت ی م  ۀ ثبوت آن بر ذم   ی مدع   ی که و 

  نی اعمال چن   ۀ گذار گستر آ.د.م(؛ لکن قانون   27۸ق.م و    1۳۳۳شناخته شده است )مواد    تی به رسم   ی سوگند   نی چن   زی موضوعه ن   ن ی قوان 

با   ی را صرفاً در دعاو  ی سوگند  ن ی چن  ی ادا  هان ی از فق  ی ر یکث   ، ی آنکه در منابع فقه  ح ی صراحت مشخص نکرده است. توض را به  ی سوگند 

با موضوع    ی )اعم از دعو   ی دعاو   ی در تمام   ی سوگند استظهار   ی معتقد به لزوم ادا   گر ی د   ی اند و در مقابل، شمار لازم دانسته   ن ی موضوع د 

مجمل و مبهم    ز ی موضوعه ن   ن ی در قوان   ی سوگند استظهار   ی ادا   ۀ شمول و گستر   ی عن ی مسئله    ن ی اند. ا منفعت و حق( شده   ن، ی ع   ن، ی د 

  ۀ و ی محور و با اتخاذ ش مسئله   ی در پژوهش   ر موجود، جستار حاض   ی به ابهام قانون   ت ی بحث و با عنا  تی واگذاشته شده است. نظر به اهم 

را با توجه به اطلاقات ادله    ر ی اخ   دگاه ی د   ت ی مستندات موجود در مسئله، درنها   ل ی از اقوال و تحل   کی هر   ن یی ضمن تب   ، ی ل یتحل - یف ی توص 

 صائب در مسئله دانسته است.   یۀ نظر   ب، یمستندات قول رق   تی باب و عدم کفا 

 منفعت، حق.   ن، ی ع   ن، ی د   ، ی سوگند استظهار   ت،ی م   ه ی عل   ی دعاو   واژگان:   د ی کل 
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 مقدمه 

بینه به  استناد    ا و قاضی ب  کندیم  فایتبینه ک  ۀاقامصرف    کلی چنین است که  ۀ قاعد  ،دشومیدر دعاوی که با بینه ثابت  

در این مورد اختلافی در فقه امامیه نیست و    1.نیست  مدعی   سوگند   اتیاننیازی به    اثبات ادعا  جهت  لذا   ؛دهد یمحکم  

 ۳. این قاعده وجود دارد اثبات  برنیز همچنین روایاتی   2.وجود دارد آن بلکه اجماع به هر دو نوع محصل و منقول

بینه،   ۀ اقام که در چنین دعاوی مدعی پس از  نحو ن ی بد  ؛ کلی در دعاوی علیه میت تخصیص خورده است   ۀ قاعد اما این 

 ۀگستر در این پژوهش محل بحث است،    آنچه  . شود می ملزم به ادای سوگندی است که بدان سوگند استظهاری گفته  

اتیان سوگند   ، دعاوی علیه میت   کدام در    یعنی آن مدعی باید اتیان سوگند نماید؛  اثبات    برای دعاوی علیه میت است که  

، منفعت و حق بر میت نیز بر میت است یا در فرض ادعای عین   است؟ آیا صرفاً در ادعای دین   ی ضروراستظهاری  

سوگند استظهاری    ۀ ضمیم متیقن روایات محل بحث و نصوص فقها، ضرورت    سوگند استظهاری لازم است؟ قدر   ۀ ضمیم 

است  میت  بر  دین  دعاوی  امامیه   ؛ در  فقیهان  میان  حق  و  منفعت  عین،  دعاوی  به  نسبت  حکم  این  شمول  در  اما 

ند که  ک که در دست میت بوده است نماید و ادعا  را  همانند اینکه مدعی ادعای مالکیت عینی  وجود دارد.    نظر اختلاف 

که   ی اخانه منفعت  که  ند  ک بوده است یا اینکه مدعی ادعا    عاریه یا ودیعه   در دست وی   یا فرضاً ده  کر میت آن را غصب  

بیع ماشینی که با    ۀ ند نسبت به معامل ک یا اینکه مثلاً مدعی ادعا  است  میت در آن سکونت داشته متعلق به وی بوده  

نسبت به عینی که از میت در دست وی است ادعای    مثلاً یا    میت در زمان حیاتش داشته، دارای حق خیار بوده است 

 الرهانه نماید.حق 

این است که آیا »ضم یمین به بینه در دعوی بر میت« منحصر به دین است یا شامل غیر    پژوهش   اصلی   سؤال بنابراین  

  دست آمد:ه  نظریه میان فقیهان ب   دو   یی روا و  با کنکاش در کتب فقهی    ؟ د شو می ق هم  منفعت و ح   ، دین همانند عین 

به   اول دیدگاه   به دعاو   ناظر  استظهاری  با موضوع دین  اختصاص سوگند    ، دیدگاه دوم و مطابق    4است  لیه میت عیی 

 5. د شو می نیز  علیه میت  عین، حق و منفعت با موضوع دعاوی  شامل  با موضوع دین  دعاوی  افزون بر سوگند استظهاری  

کشور نیز به تبع فتاوای فقیهان به رسمیت شناخته شده   ۀموضوع لازم به ذکر است که سوگند استظهاری در قوانین  

  یکه اصل حق ثابت شده و بقایدرصورت  ی بر متوف  یدر دعوا: »داردمیقانون مدنی در این زمینه مقرر    1۳۳۳  ۀ ماد است.  

که    یمورد کس  نیکند. در ا   اد یحق خود قسم    ی بخواهد که بر بقا  ی از مدع   تواند یآن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم م 

  ی که مدرک دعوا سند رسم  یماده در مورد  نیا  حکم  رد کند.  هیعل  یقسم را به مدع   تواندیقسم شده است نم  ۀمطالباز او  

 یدر دعوااست که: »ده  کرگذار تأکید  قانون آیین دادرسی مدنی قانون  27۸  ۀ ماد«. همچنین در  نخواهد بود  یاست جار

 
قم:  ،  13جلد    مسالک الافهام،  ی،بن عل  الدینینز  ی،ثان  ید ؛ شه423ص  تا،یقم: دار العلم، ب،  2جلد    یلة،الوس  یرتحرالله،  روح  ینی،خم.  1

 . 460ص ،قه.  1413 یه،مؤسسه المعارف الإسلام
؛ صاحب جواهر،  258ص  تا،ی ب  ی،نجف  یالله مرعش  یةانتشارات کتابخانه آقم:  ،  3جلد  ،  الشرائع  یح مفات  ی،ض رتاه م ن ش ب دمح م   ی،کاشان  یضف.  2

 . 194ص ،قه. 1404العربی، التراث  إحیاء دار: یروتب، 40جلد  جواهر الکلام،بن باقر، محمدحسن 
   .234ص ،قه. 1409یت،قم: مؤسسه آل الب، 27جلد  یعة،وسائل الش بن حسن،محمد ی،حر عامل .3
اللثام و الابهاممحمد بن حسن،    ی،فاضل هند.  4 انتشارات  ،  10جلد  ،  کشف  دفتر    پیشین،  ی،ثان  ید؛ شه106ص  ،قه.  1416،اسلامیقم: 

محمدصادق،    ی،؛ روحان23، صه.ق  1422  ی،آثار الإمام الخوئ  یاءقم: مؤسسه إح ،  41جلد    تکملة المنهاج،  یمبانابوالقاسم،    یدس  یی،؛ خو463ص

 . 147ص، ه.ق1412قم: دار الکتاب، ، 25جلد  فقه الصادق )ع(،
الب  مؤسسهقم:  ،  15جلد    المسائل،  یاضربن محمد،    یعل  ی،طباطبائ  یحائر.  5   یل تفصمحمد،    ی،؛ فاضل لنکران98ص،  ه.ق1418  یت،آل 
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که  چناناما    «.شودیساقط م   یامتناع از سوگند، حق و  درصورت  لازم است و  زی، سوگند خواهان ننهیب  ۀاقامپس از    تیبر م

  با موضوع دین مزبور مشخص نکرده است که ادای چنین سوگندی صرفاً در دعاوی    ۀماد گذار در  قانونشود  میمشاهده  

ممکن است در پاسخ  گرچه    ؟شودمیو دیگر دعاوی را نیز شامل    با موضوع عینآن دعاوی    ۀگسترلازم است یا اینکه  

قانون مدنی، مطلب    1۳۳۳  ۀماداذعان نمود که از  ؛ اما باید  گیردمیمزبور تمامی انواع دعاوی را دربر    ۀمادگفته شود اطلاق  

، اتیان سوگند حمل بر موردی شده است که اصل حق در محکمه الذکرفوق   ۀ مادمتفاوتی قابل استظهار است؛ چه اینکه در  

مزبور،    ۀ مادگذار از  فهمید که مراد قانونتوان  میاثبات شده و اختلاف در بقای چنین حقی است؛ با عنایت به این نکته  

بوده و سایر دعاوی از شمول ماده و درنتیجه لزوم اتیان سوگند استظهاری خارج   با موضوع دینصرفاً مخصوص ادعای  

 ۀگسترهمچنان    رسدیمو درهرصورت به نظر    یستنچنین برداشتی قطعی    ، شودیمگونه که مشاهده  البته همان  است.

 اتیان چنین سوگندی در قوانین موضوعه خالی از ابهام و مناقشه نیست.
  یینآ  یفقه  یمبانعبدالله شمس، کتاب    مدنی  دادرسی  یینآکتاب    از جمله-در کتب حقوقی  پژوهش  ۀپیشین  بهراجع 

حقوق کتاب    ناصر کاتوزیان  اثبات  یلاثبات و دلکتاب    ،عبدالله خدابخشی  نوشته قضایی  رویه  در  آن  تأثیر  و مدنی  دادرسی

 مختصراً بحثسوگند استظهاری    ، (ق.آ.د.م  27۸  اده م‘ق.م و  1۳۳۳ماده  )  مواد مربوطه  توضیح  در  - و...حسن امامی    ی مدن

که مسئله مطرح شده،  هم   و در مواردی سوگند استظهاری بررسی و مشخص نشده و قلمروگستره  اغلب، اما شده است؛ 

سوگند استظهاری بیان قلمرو  بسیار مختصر و کوتاه و بدون تحلیل و ارزیابی عمیق نظریه اختصاص یا عدم اختصاص  

کتب:    جمله  از  بحث شده است،با سوگند استظهاری    اثبات قابلدعاوی    ۀگسترکتب فقهی  بسیاری از  در  گرچه    شده است.

اما در تمام این کتب    . نجفی و غیره  محمدحسناز    الکلام  جواهراز فاضل مقداد،    اللثام  کشفاز محقق حلی،    الاسلامشرایع 

  ؛ پذیرفته شده است  منتسب به مشهور فقیهان امامیه(  ۀنظریدعاوی با موضوع دین )  اختصاص سوگند استظهاری به  ۀنظری

به  هم  به دعاوی با موضوع دین و  هم  تعمیم سوگند استظهاری    ۀنظریاما نگارنده در پژوهش حاضر بر آن شده است تا  

  در کتاب   شهید ثانی چون  این نظریه توسط فقیهانی  را به اثبات رساند و گرچه    با موضوع عین، منفعت و حقدعاوی  

  در کتاب  محمد مؤمن  ،الشریعه  تفصیلدر کتاب    فاضل لنکرانی  ،المسائل   ریاضدر کتاب    ، حائری طباطبائییهالروضه البه

از این کتب صرفاً و بدون ذکر  در  ،  پذیرفته شده  الشهادات  و  القضاء  –لۀ  یر الوسیتحر  یمبان تعمیم    ۀنظری  ،دلیلبرخی 

با ذکر  اثبات مدعا،    برای  کوشیده  هلذا نگارند  است،درستی رد نشده  به قول رقیب    ۀادلپذیرفته شده و در برخی دیگر نیز  

سوگند استظهاری   ۀگستراثبات ادعای تعمیم    منظوربهند و  کدقیق، مستندات قول رقیب را رد    یهایابیارزو تحلیل و    دلیل

ت  طلاعاوری افنام و  علوه  هشگاوپژ)   اک ندایرا  قبیلاز    علمی   معتبر  ی هاگاهی پادر    که   جایی   تا   هند رنگاهمچنین    . ه استبرآمد

ت  طلاعاا  بانک)  رانیمگ ا(،  عربیو    سیرفای  هابانز  به  سلامی و ا  نسانیم اعلو  تخصصیت  نشریا  بانک)  مگزرنو  ،ان(یرا

 هیچ د،  نمو  جووجست(،  فرهنگیت  مطالعاو    نسانیم اعلوه  هشگاوپژ  به  بسته)وا  نسانیم اعلو  جامعل  پرتار(،  کشوت  نشریا

 .د کرنه مشاهد دازد بپرارو فر تحقیقع موضو به که یامقالهیا   نامهانی پا

طول، عرض و    ۀ گان سه مراد و مقصود از عین آن چیزی است که اگر در خارج یافت شود، جسمیت دارد و دارای ابعاد  

دانان نیز عین را به اموال خارجی که وجود خارجی و مادی دارند و با حس لامسه قابل حقوقبرخی از    1.عمق است 

بنابراین عنصر محسوسیت مال شرط عین محسوب   2، اند کرده مادی مستقل تعریف  ادراک باشند و به عبارتی شیء  

 
 . 312ص ، 2لدج پیشین، خویی،. 1
مدنناصر،    کاتوزیان،.  2 مع  یحقوق  عقود  سهام  (،1  ین )دوره  شرکت  محمدجعفر،   ی،لنگرود  جعفری،  32ص،  1378انتشار،    یتهران: 

 .438ص، 1377تهران: گنج دانش،  حقوق،  ینولوژیترم
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خواه سبب آن اختیاری   ؛ شخص ثابت است   ۀ ذم مالی کلی که به سببی از اسباب بر    مراد از دین نیز   آن است. دن  کر 

گیرنده به عوض قرض به سبب عقد قرض و خواه سبب آن غیراختیاری باشد، همانند  قرض  ۀ ذم باشد، همانند اشتغال  

مقصود   2. ند ی گو می کس دیگر را دین    ۀ ذم   استحقاق مالی بر   1.است ده  کر فرد به بدل چیزی که آن را تلف    ۀ ذم اشتغال  

 .ای محسوس کاسته شودگونه بدون آنکه از عین مال به   ، آید است که از اعیان اموال به دست می نمائاتی  از منفعت  

  ۳. آید تدریج از مال به دست می به ای است که  اند و آن اینکه منفعت فایده کاتوزیان تعریفی متفاوت از منفعت ارائه داده 

   4. گذار که در عالم اعتبار بر چیزی یا کسی جعل شده است سلطنتی اعتباری است از جانب عقلا یا قانون نوعی  حق نیز  

تحلیل و  این سوگند مورد  اعتبار و لزوم اتیان    ۀگسترهای فقهی و همچنین حقوقی درخصوص دیدگاهحاضر  در پژوهش  

 قضایی بحث مشخص شده است. ۀروینیز درنهایت  وگرفته ارزیابی قرار 

 استظهاریمفهوم سوگند  .1

)در مواردی  یا قاطع دعواـ سوگند بتی 1: شودتقسیم می دسته چهاربه اثباتی یا قضایی  سوگند  یبندمیتقسیک  مطابق

خواه مالی و    ی الناسحقدر تمام دعاوی    استعمالقابلکاربرد دارد که مدعی هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد و  

  د بایبر آوردن دو گواه عادل،  علاوهسوگندى است که مدّعى در موارد خاص  )  سوگند استظهاری  -2است(.    یرمالیغ خواه  

شهادت شهود باشد و تعداد    ی ل مدعیه دلککاربرد دارد    یدر موارد)  ـ سوگند تکمیلی ۳  5. (ندکبراى بقاى حق خود یاد  

ـ سوگند نفی علم که  4  6. (تکمیل دلیل ناقص است و صرفاً در دعاوی مالی کاربرد دارد  براینباشد، سوگند    یاف ک شهود او  

سوگند مزبور را معمولاً مدعی از  .  ترتیب اتیان سوگند مورد اشاره قرار گرفته است  نامهنییآ  5  ۀمادبا الهام از فقه، در  

  7. سوگند یاد کنند علیه مورث  ، مدعیوجود حق  نسبت به شانآگاهیعدم که بر  کند یم اث مدعی علیه طلب رو

تا  حق  میت برای اثبات بقای سوگندی است که مدعی باید در دعوی مالی علیه  که محل بحث است، سوگند استظهاری 

 9.چنین سوگندی در دعاوی مالی علیه میت میان فقیهان امامیه مشهور است ۀضمیمو لزوم  ۸حین فوت یاد کند 

احتمال پرداخت بدهی توسط میت قبل از مرگ   دلیلبه  بینه،    ۀاقامبر  علاوه  ،ندکچنانچه شخصی علیه میت ادعای حقی  

بنابراین    .شودیماستظهاری  ملزم به اتیان سوگند  و عدم اطلاع شهود از این استیفاء یا اسقاط حق،  یا ابراء او توسط مدعی  

میت تا    ۀذمو یمین استظهاری بقای اشتغال    دهد یممیت و اصل ثبوت دین بر میت شهادت    ۀذمبینه بر اصل اشتغال  

 
 . 647، ص 1لد ج پیشین، ،ینیخم. 1
 . 197ص یشین،پ ،یلنگرود یجعفر. 2
 . 42، ص1374تهران: مجد،   تعهدات(، یعموم یه)نظر ی حقوق مدنناصر،   کاتوزیان،. 3
 .152، صه.ق 1401سسه عروج، ؤتهران: م، 1جلد  یه،القواعد الفقهمحمد،  یدس بجنوردی،. 4
 .229ص،  1375 یه،تهران: اسلام، 6جلد  ی،حقوق مدنحسن،   ی،ماما. 5
 . 100ص ،ه.ق1406 ی،تهران: مرکز نشر علوم اسلام ، 3جلد  قواعد فقه، ی،مصطف یدداماد، س محقق. 6
 . 256ص، 1385تهران: دراک، ، 3جلد  ی،مدن   یدادرس  ینآئعبدالله،  شمس،. 7
 پیشین،   ثانی،  ید؛ شه157، صه.ق1403،  اسلامیقم: دفتر انتشارات  ،  12جلد    مجمع الفائدة و البرهان،احمد بن محمد،    یلی،محقق اردب.  8

 . 460ص
قم:  ،  4جلد    شرائع الاسلام،بن حسن،  جعفر  ی،؛ محقق حل159، ص1387،  مرتضویتهران:  ،  8جلد    المبسوط،محمد بن حسن،    ی،طوس.  9

،  ه.ق  1410  ی،اسلام  یغاتقم: انتشارات دفتر تبل،  2جلد    قواعد الأحکام،  یوسف،بن  حسن   ی،؛ علامه حل76، صه.ق  1408  یلیان،مؤسسه اسماع

 .423، ص2لد ج  پیشین،، ینی؛ خم145ص
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 1.ندک میرا ثابت  هیعلیمدع زمان موت 

 وی با موضوع دینااختصاص یا عدم اختصاص سوگند استظهاری در دع  .2

ب  باب تعمیم سوگند  با موضوع دین    دعوی اب وجوب سوگند استظهاری در  در  ندارد و بحث صرفاً در  هیچ تردیدی وجود 

دو دیدگاه در میان فقیهان امامیه    فرض مسئله در    با کنکاش در متون فقهی مشخص است که   . است استظهاری به سایر دعاوی  

 وجود دارد: 

فقیهان امامیه معتقدند که در دعاوی علیه میت، مدعی پس از اثبات دعوا    مشهورگروه بسیاری از فقها یا به عبارتی  ـ  1

بینه    ۀاقاماست و در غیر آن  علیه میت    با موضوع دینباید اتیان سوگند نماید و این اتیان سوگند صرفاً مختص به دعاوی  

اتیان   گرچه ایشان ،استصاحب جواهر این قول را اقوی دانسته    2. مدعی نیست  و نیازی به انضمام سوگند  کندمیکفایت 

  ۳.سوگند را در صورت رضایت مدعی احوط دانسته است

؛ معدودی از آنان  انددهکردعاوی قابل اثبات با سوگند استظهاری سکوت    قلمروگستره و    ۀزمینبسیاری از حقوقدانان در  

قانون مدنی صراحتاً درمورد    1۳۳۳  ۀماداثبات با این نوع سوگند را با استناد به  قابلدعاوی    ۀگستربا بیانی مختصر و کوتاه  

   4. دانند)دعوی با موضوع دین( از متوفی می ادعای طلب

معتقدند  تعمیم اتیان سوگند استظهاری به تمامی دعاوی علیه میت را پذیرفته و    ۀنظرینیز  گروهی از فقیهان امامیه  ـ  2

اتیان سوگند استظهاری    ،با موضوع دین، خواه با موضوع عین و خواه با موضوع منفعت یا حقخواه    ، که در دعاوی علیه میت

 6. داندنمیشمول حکم مذکور بر عین، منفعت و حق را خالی از قرب    الوسیله  یرتحرامام خمینی در    5. لازم و ضروری است

 مراد این است که این قول قریب است. 

، معتقد است گذاردیمبا انتقاد از دیدگاهی که در اتیان سوگند استظهاری، میان عین و دین تفاوت    برخی از حقوقدانان

ی علیه متوفی اقامه  امطالبهدو حال ازآنجاکه    و در هر  یستنکه در لزوم ادای چنین سوگندی تفاوتی بین عین و دین  

 7.جا آوردن چنین سوگندی نمودشده است، باید رأی به لزوم به

 ادله اختصاص سوگند استظهاری به دعاوی با موضوع دین  .2.1

اتیان سوگند استظهاری را منحصر در دعاوی با موضوع دین می دانند،    ۀگسترو    دهکرمشهور پیروی    ۀنظریی که از  فقیهان

 :اندجستهاستناد اثبات مدعای خود عمدتاً به روایاتی و برخی نیز علاوه بر روایات به اصل استصحاب  برای
 

 ی،نجف یالله مرعش  یهقم: انتشارات کتابخانه آ، 4جلد  الرائع، یح التنق یوری،بن عبدالله سفاضل مقداد، مقداد؛ 105، صپیشین، یفاضل هند. 1

 .53، صه.ق  1422کاشف الغطاء،  مؤسسهنجف:  کتاب القضاء،بن جعفر بن خضر، ؛ کاشف الغطاء، حسن 256، صه.ق 1404
؛  23ص ،  41جلد    پیشین،   ، یی ؛ خو 463ص   پیشین،   ثانی،   ید ؛ شه 106ص   پیشین، ،  ی فاضل هند ؛  یشین پ   ، فاضل مقداد ؛  441، ص 3لد  ج   پیشین،   ی، علامه حل .  2

  نظام القضاء و الشهادة، جعفر،    ، ی سبحان   ؛ 172، ص 1387  یده، الشه   یقة ، قم: دار الصد الشهادات   و کتاب القضاء  جواد،    یزی، تبر ؛  ین پیش   ی، روحان 

 . 144، ص ه.ق   1425  یر، قم: انتشارات زه   کتاب القضاء، محمدحسن بن جعفر،    یرزا م   یانی، ؛ آشت 433ص ،  ه.ق   1418  )ع(   امام صادق   مؤسسه قم:  ،  1جلد  
 . 200ص  پیشین،صاحب جواهر، . 3
 . 242ص  ،1384 پایدار،: تهران دعوی، اثبات  ادله الدین،جلال  سید مدنی،؛ 259ص یشین،پ  ی،ماما. 4
  یمتنظ  مؤسسه تهران:    و الشهادات،   القضاء ؛ مؤمن، محمد،  پیشین  ی،؛ فاضل لنکرانپیشین  ی،طباطبائ  یحائر ؛ 105ص   پیشین،  ی، ثان  یدشه.  5

 .230، صه.ق1422 ینی،و نشر آثار امام خم
 .پیشین ینی،خم. 6
 . 210ص ، 1383 یزان،م :تهران اثبات،  یلاثبات و دل ناصر،   کاتوزیان،. 7
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 گانهسهروایات  .2.1.1

بینه در دعوای علیه میت  سه روایت دال بر مشروعیت   روایت محمد بن یحیی، روایت    وجود دارد:لزوم ضم یمین به 

علیه   با موضوع دینصرفاً  به اختصاص دو روایت اول به دعاوی    خویی  اللهت یآ.  عبدالرحمن و روایت سلیمان بن حفص

و این دو فقیه بزرگوار    انددهکرمیت اشاره    علیه  با موضوع دینصرفاً  میت و محقق کنی به اختصاص روایت سوم به دعاوی  

.  اند شدهبر میت را منکر    عین، حق و منفعتبا موضوع  هم در دعاوی    و با موضوع دین  اطلاق این روایات هم در دعاوی  

 :شودیمپرداخته   آنهاروایات و عدم اطلاق هریک از تقید  ۀنحودر ادامه به صورت موردی به توضیح 

 روایت محمد بن یحیی .2.1.1.1

ه از کبدهد    یگواه  -ریبکا  یر و  یاعم از صغ  -تواند به نفع وارثان آن مرحومیم   یا وصیآ:  پرسدیمحضرت)ع(    راوی از»...  

رد و سهم  یگیار میند سهم نابالغان را خودش در اختکه اگر طلب را وصول  کیدرحال  ،ارند کگران طلبی ا از دیت  یمرحوم م

تمان  کخود را    یند و گواه کقت را اعلام  ید حقیبا  ی. وص یدر پاسخ نوشت: بل   حضرتنند؟  کیم   افتیبالغان را خودشان در

ت  یمرحوم م  هیبرعلگر، ی نفر عادل د یک  ی با گواه یوص ی ا گواهیگر نوشت: آی د نامه یکفتد. و در یند گرچه مسموع نکن

 «. بعد از سوگند صاحب حق یدر پاسخ نوشت: آر حضرترفته خواهد بود؟ یپذ

 زیرا: ؛روایت محمد بن یحیی صرفاً شامل ادعای دین بر میت است و شامل غیر دین نیستبسیاری از فقها معتقدند که  

با  لذا    1است  ذکر کردهرا همراه با لفظ »دین«    سوم روایت محمد بن یحیی که محل بحث استاولاً: مرحوم صدوق فقره  

   2.ایشان روایت صرفاً مختص ادعای دین علیه میت است و صریح در دین است ۀنسخ توجه به 

اول روایت که  سؤالدر  ازآنجاکه ۳؛ ذکر نشده استسوم روایت  ۀ فقرکافی و تهذیب لفظ »دین« در  ۀنسخگرچه در ثانیاً: 

که باوجود  د  کرادعا    توانمی  4،»دین« صراحتاً ذکر شده است  ۀواژ  ،درخصوص پذیرش شهادت وصی به نفع میت است

 5.سوم بوده است سؤالای لفظ »دین« مراد کاتب یا سائل از قرینه چنین 

که روایت مختص ادعای د  کرادعا    توانمیلفظ »دین« نیامده است، همچنان    الاحکام  بی تهذ و    یفکا  ۀنسخ اً: گرچه در  لثثا

مدعی نسبت به اگر    و  زیرا مفروض روایت دعوا علیه خود میت است  ؛دین علیه میت است و نسبت به عین اطلاق ندارد

  ؛ ، بلکه دعوای علیه وارث او است و ارتباطی به میت ندارددشونمیعین ادعایی داشته باشد، دعوا علیه میت محسوب  

یعنی همان کسی است که عین در    ،بلکه مدعی علیه حی  ،عین در دست وارث است و مدعی علیه میت نیست  چراکه

محل بحث   آنکه  حال  ؛و روشن است که ورثه زنده است  6د دست اوست و میت بر آن عین ید ندارد تا بتوان بر او ادعا کر

 یعنی لزوم انضمام یمین به بینه در مورد ادعا بر میت است.

 بصری روایت عبدالرحمن .2.1.1.2

: سوگند به  ندفرمودحضرت    حق خود ندارد.  یبرا  یل و شاهد یطلب دارد. اما دل  ی، حقیند از شخصکیادعا م  یمرد»

 
 .«یمِینٍمعََ شَاهِدٍ آخرََ عدَْلٍ فوََقَّعَ ع نَعمَْ منِْ بعَْدِ  ینٍبِد   یتِالْمَ  یعَلَ یأَ وَ تقُْبَلُ شهََادَةُ الْوصَِ» .1
 .پیشین،  یی؛ خو255ص،  ه.ق1415  یت،آل الب  مؤسسهقم:  ،  17جلد    یعه،مستند الش،  یاحمد بن محمدمهد  یمول  ی،؛ نراقپیشین  ی،فاضل هند.  2
 .«یمِینٍ بَعْدِ  مِنْ  نعََمْ ع فوََقَّعَ عَدلٍْ  آخرََ  شَاهِدٍ مَعَ  یتِالْمَ  یعَلَ یأَ وَ تقُْبَلُ شهََادَةُ الْوصَِ». 3
 .«عَدلٍْ آخرََ شَاهِدٍ معََ رجَُلٍ  عَلیَ لهَُ بِدیَنٍ یتِلِلْمَ یهَلْ تقُْبَلُ شهََادَةُ الْوصَِ». 4
 .پیشین، یانیآشت؛ ینپیش، ییخو. 5
 .715ص ،ه.ق1415  ی،اسلام یشهقم: مجمع اند ی،الفقه الاسلام   یالقضاء فکاظم،  ی،حائر ینی؛ حسپیشین، ییخو. 6
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  ی مدع  ۀ عهدنخواهد داشت و اگر سوگند نخورد، سوگند به  ی حق ی رد، مدع کاد  یر سوگند کر است. پس اگر منکمن ۀ عهد

د سوگند  ی با ینه اقامه شده باشد، مدع یرند، مرده باشد و به ضرر او بیخواهند از او بگیه حق را م ک  یسکخواهد بود و اگر  

  او بود.   ۀعهد حق من به    کهیدرحالا رفت،  یاز دن  یست، فلان یجز او ن  یه خداوندک  ییه »سوگند به خداکند  کاد  ی  یاله

ش از مرگ، با حضور یت پ ید میم شا ی دانیرا ما نمیندارد؛ ز  ی سوگند بخورد،)حق از آن اوست( وگرنه حق  ی پس اگر مدع 

ن خاطر سوگند به  ی ه بدون گواه حق او را داده است. به همکنیا ایم.  یدانیه ما موضع آن را نمکگواه حق او را داده باشد 

 چنانچه ست و  یر زنده نکرا منینخواهد داشت؛ ز  یحق نمود، حق  ی نه ادعایاست. پس اگر بدون ب  ی مدع   ۀ عهدنه به  یهمراه ب

  ی مدع   یبرا  ین علت، حقیشود. به همیه سوگند به او برگردانده مکنیا ایشد و  یا حق بر او لازم م ی زنده بود، سوگند  

 1. «گرددیثابت نم

صرفاً شامل ادعای دین بر میت است و شامل غیر دین نیست.  نیز  بسیاری از فقها همچنان معتقدند که روایت عبدالرحمن  

 زیرا: 

همانند روایت محمد بن یحیی دلالتی بر اطلاق )شمول روایت عبدالرحمن، این روایت  از ضعف   ی پوشچشمبر فرض   اولاً:

 ، زیرا ظاهر تعبیر( نداردبا موضوع غیر دینعلیه میت و هم در دعاوی    با موضوع دینسوگند استظهاری هم در دعاوی  

، مرده باشد« در  کندمیدرصورتی که فردی که مدعی حقش را از او مطالبه  :  انَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قدَْ ماَتَکوَ إِنْ  »

توضیح داده شد، ادعا بر میت در فرضی است که موضوع ادعای    ترپیشروایت این است که ادعا بر میت است و چنانچه  

 ؛خواهان علیه میت، دین باشد و در فرضی که موضوع دعوا عین باشد، دیگر ادعا بر میت نیست بلکه ادعا بر وارث اوست

چون   رونیازا  ؛و یدی که مترتب بر ید میت است موجب آن نیست که طرف دعوی میت باشد  زیرا عین در دست اوست

 2. تطرف دعوی متوجه وارث است مدعی ملزم به اتیان سوگند نیس

، لذا »اوفاه« ظهور شودمیدی« استفاده أ از عبارت »رد کردن مال و ت  عینزیرا در  ۳،لفظ »اوفاه« مختص دین است : ثانیاً

شاید میت قبل از فوتش در حضور شاهدی که از مکان   دانیمنمیزیرا ما  » در دین دارد و محتوای تعلیل مذکور در روایت  

صراحت در این است که روایت و حکم آن    همو یا بدون حضور شاهد بدهی خودش را پرداخت کرده باشد.«   میخبریباو  

 4.معنا ندارد وفا مسئلهبوده است، زیرا در عین علیه میت یعنی حقوق بالذمه  مختص ادعای دین علیه میت 

  ی نُ بِاللَّهِ الَّذِیمِیالْ  یالْمُدَّعِ  یفَعَلَو یا در عبارت »«  قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ   یدَّعِی  الرَّجُلِ»در عبارت  »حق«    لفظ:  ثالثاً
، لذا این لفظ ظاهر در دین  مختص دین استیا در عبارات دیگر روایت  «  هِی لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ لقََدْ ماَتَ فُلَانٌ وَ إنَِّ حَقَّهُ لَعَلَ

  5.است

لاَ إِلهََ إِلَّا    ی نُ بِاللَّهِ الَّذِیمِیالْ   یالْمُدَّعِ  یفَعَلَ و یا در عبارت »«  هِیحْلِفْ فَعَلَ یوَ إِنْ لَمْ  »  در عبارت»علیه«    لفظ:  رابعاً
اوست   ۀ عهدزیرا »لعلیه« یعنی بر   6،دین است مختصیا در عبارات دیگر روایت « هِیهُوَ لقََدْ ماَتَ فُلاَنٌ وَ إِنَّ حقََّهُ لعََلَ

ه از لفظ تأدی و رد  بلک  ،در خارج است بر عهده نیستعین که  درمورد    و  بر عهده بودن مختص به دین است نه عینکه  

 .شودمی. لذا از لفظ »علیه« دین استظهار »علی الید« نه »علیه« گویند می. به عبارتی  شودمیکردن برای عین استفاده 

 
 . 415ص، ه.ق1407 یه،تهران: دار الکتب الإسلام، 7جلد    ی،الکاف یعقوب،بن  محمد ینی،کل. 1
 . 80ص ،ه.ق1414 ی،قم: داور ،2جلد  ی،محمدکاظم، تکمله العروه الوثق یزدی، یطباطبائ ؛پیشین، ییخو. 2
 . 255صپیشین،  ی،نراق؛ پیشین حائری، ینیحس؛ پیشین،  ی؛ روحان463ص پیشین، ی،ثان یدشه. 3
 .پیشین، ییخو. 4
 . 255ص  پیشین، ی،نراق ؛پیشین حائری، ینیحس؛  پیشین ی،روحان ؛پیشین ی،ثان یدشه. 5
 .255ص پیشین، ی،نراق؛ پیشین حائری، ینیحس؛  پیشین، یروحانین؛پیش ی،ثان یدشه. 6
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 1بن حفص مروزی روایت سلیمان  .2.1.1.3

دارد و فردی پیدا شده و مدعی است که من    یاورثه فردی که فوت کرده و   با حضرت مکاتبه نمودم درموردد:  یگو  راوی»

نه ندارد از آنچه نزد او یو شاهد و ب  دست داردمالی از متوفی در  اگر  . حضرت در پاسخ فرمودند:  باشم یماز متوفی طلبکار  

ورثه اقرار بر گرو و رهن   دنه نداشت و نزیو چنانچه ب باز دهدت  یم  ورثهمانده را به  یرد و باقیش را برگیست طلب خوا  گرو

ند تا بتواند مالش را وصول  کاد  یز  یاورد و قسم نید گواه و شاهد بیادّعا و طلبش با  ینند و برا کیرد به اقرارش عمل مک

ه ورثه  ک  ی ن معنیبدهد. بد  ید ورثه را سوگند عدم آگاهیر طلب او بودند با کنداشت و ورثه من  یشاهد و گواه  هرگاهند و  ک

م،)اگر حاضر به قسم  یندار ین شخص اطّلاع یت به ایم   یما از بده هک نند ک ادی( هجلاله )اللّ به خدا به لفظ  دسوگن یهمگ

 2(.« ندکیشود و اگر حاضر نشدند طلب خود را وصول میم ار ساقطکطلب حقّه کشدند  

از دو روایت فوق است،   تر روشن اختصاص این روایت به موارد ادعای دین علیه میت چنانچه محقق کنی اذعان داشته است، 

در آن فرض شده است که میت برای آن حق، رهن هم قرار داده بوده است و  مفروض روایت ادعای بر میت است،    : اولًا  : زیرا 

مدعی  مالش را از همان رهن بردارد و روشن است که این حکم فقط درصورتی است که حقی که  مدعی  امام هم فرمودند  

  ی أوَْفَ در ذیل روایت عبارت »   : ثانیاً  ۳. عینی که داشته است بردارد ی  جا به اجازه ندارد رهن را    وگرنه داشته است دین بوده باشد  
 4. دین است نه عین به  مختص  نیز چنانچه سابقاً توضیح داده شد،  ده که این تعبیر  ش   وفاء « تعبیر به  نِ ی مِی حَقَّهُ بَعْدَ الْ 

 اصل استصحاب .2.1.2

اثبات اختصاص سوگند استظهاری صرفاً در دعاوی با موضوع   برایبرخی از فقیهان نیز اصل استصحاب را دلیلی دیگر  

و درصورت شک در  د  شومیمالکیت مدعی بر عین با شهادت شهود ثابت  اند با این توضیح که  دادهدین علیه میت قرار  

 5. دشومیبقای مالکیت هنگام وفات مدعی علیه، اصل استصحاب جاری و بقای ملکیت استصحاب 

و اصل استصحاب نیز دلیل دیگر بر  بنابراین مطابق با این دیدگاه هر سه روایت اختصاص به ادعای دین علیه میت دارند  

 عین، حق و منفعتبا موضوع  درنتیجه لزومی برای ضمیمه نمودن سوگند مدعی در خصوص دعاوی    ؛این مسئله است

و نیازمند  د  شومیاقامه بینه دعوا ثابت    صرفبهعلیه میت نیست و در این موارد مرجع، اطلاقات حجیت بینه است، یعنی  

 اتیان سوگند مدعی نیست.

 دعاوی با موضوع دیناختصاص سوگند استظهاری به عدم  ادله . 2.2

اثبات مدعای خود بدان   برایمطلق دانسته و    مذکور را  ۀگانسهروایات    ،فقیهان پیرو این نظریه برخلاف دیدگاه پیشین

، درنهایت دلیل دیگری با عنوان »احتیاط  ها از این حیثو تقویت آن  اطلاق روایاتید  یاند، نگارنده نیز ضمن تأ دهکراستناد  

 
  وَرَثَة    لَهُ   وَ  ماَتَ   رَجُلٍ  فیِ  یهِ الحْسََنِ ع ... وَ قَالَ وَ کتَبتُْ إِلَ  یأَبِ  ی کتَبتُْ إِلَ: قَالَ  الْمرَْوَزِی حفَْصٍ بْنِ  سُلیَمَانَ عنَْ  عُبیَدٍ بْنِ  یسیَ مُحَمَّدُ بنُْ عِ  یرَوَ.»1

  وَرثََتِهِ  عَلیَ  الْبَاقیِ لیْرُدَّ وَ  یدِهِ فیِ مِمَّا   مَالهَُ فَلْیأْخُذْ  عَلَیهِ   لهَُ بیَنَةَ لَا  وَ مَال    المَْیتِ علَیَ لَهُ  کانَ إنِْ ع  فَکتبََ رَهنْاً  عِنْدَهُ  أنََّ وَ مَالًا   عَلَیهِ فاَدَّعیَ  رَجلُ  فَجَاءَ 
 یحْلفُِونَ  علِْمٍ  یمِینُ عَلَیهمِْ فَلَهُ  ینْکرُونَ الْوَرثََةُ وَ الْبیَنَةَ  یقِمِ لَمْ مَتیَ  وَ الْیمِینِ بَعْدَ  حقََّهُ  أَوْفیَ وَ دَعْواَهُ عَلیَ  بِالْبیَنةَِ طوُلبَِ وَ بِهِ  أخُِذَ عِنْدَهُ  بِمَا أَقرََّ مَتیَ وَ

 .«حقَّاً  میَتهِِمْ عَلیَ  لَهُ أنََّ یعْلمَُونَ ماَ بِاللَّهِ
 .405ص،  18لد ج پیشین، عاملی،حر . 2
 . 116ص ، 1399 ،یاسلام یهاپژوهش  ادیمشهد: بن ،کتاب القضاء ،یعل  ،یمحقق کن. 3
 .همان. 4
 . 173ص پیشین، یزی،تبر؛ 199ص پیشین، صاحب جواهر،؛ پیشینفاضل مقداد،  . 5

http://www.lib.ir/fa/book/67005407/تحقیق-الدلائل-فی-شرح-تلخیص-المسائل-کتاب-القضاء/


 ی سامان   و یحاتم  یسوگند استظهار ان یدر گستره ات یبازجست
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 است:  ده کراثبات این دیدگاه بدان اضافه  برایقضایی«  

 گانه سهاطلاق روایات  .2.2.1

محمدبن یحی، روایت  هر سه روایت   ،»اختصاص سوگند استظهاری به دعاوی با موضوع دین«برخلاف دیدگاه باید گفت  

بر    ، منفعت و حقعین  و هم شامل ادعایشامل ادعای دین  هم  ق دارند و  لااطبن حفص  سلیمان عبدالرحمن و روایت  

  ادامه در    .در اختصاص این روایات به فرض ادعای دین علیه میت گفته شده است مخدوش است  آنچهو    1ندشویممیت  

بر   اختصاصی،    ۀادلضمن خدشه  روایات  بهدیدگاه  به اطلاق  عین، منفعت و حق    آنهاو شمول  صورت موردی  بر دین، 

 :شودمیپرداخته 

 روایت محمد بن یحیی و نقد نظریه تقیید اطلاق  .2.2.1.1

 ، زیرا:شودمیفهمیده   و غیر دین  با موضوع دیناز این روایت اطلاق و شمول آن بر دعاوی 

هم ذکر    الفقیه  یحضرهمن لا  و در برخی از نسخ کتاب    یبتهذو    ی کاف  یهاکتاباولاً: لفظ »دین« در روایت موجود در  

این کتاب این    یهایژگیوآورده است و یکی از    «نشده است. مرحوم صاحب وسائل هم این روایت را بدون لفظ »دین

به   در ذیل روایت مذکور  آنکهحال  ؛ندکمیمشایخ ثلاث در مورد روایت را مطرح    است که در ذیل هر روایت اختلافات

بدون لفظ »دین« ده  کرکه صاحب وسائل از آن استفاده    یانسخه اختلافی اشاره نکرده و این خود دلیل بر این است که  

برخلاف شیخ صدوق و شیخ طوسی که صرفاً تمحض    ، اند بودهاز طرفی شیخ کلینی متمحض در نقل روایت    2. بوده است

متمحض در نقل روایت   یالکاف ، مرحوم کلینی در کتاب  نوشتندیمدر نقل روایت نداشته، بلکه تفسیر و اصول و غیره هم  

همچنین شیخ کلینی از نظر زمانی نسبت به شیخ طوسی و صدوق به ائمه    .»دین« نیامده است  ۀواژاست و در این کتاب  

 .   ردیگیماست، لذا درصورت اختلاف در نقل روایتی، نقل شیخ کلینی ملاک و معیار قرار  ترمقدم

  ؛سوم( مختص به دین باشد، نیست  سؤالاول( دلیل بر اینکه محل بحث )  سؤالثانیاً: وجود لفظ »دین« در صدر روایت )

در یک مکاتبه«   ها آنجداگانه و جمع شدن    یامکاتبه در    سؤالاتاز این    هرکداماینکه »احتمال مستقل بودن    ویژهبه

    ۳.توسط برخی از فقها مطرح شده است

روایت درمورد ادعای    اندقائلتقییدـ که    ۀنظری« در روایت برخلاف  تِیالْمَ  یعَلَ  یأَ وَ تُقْبَلُ شهََادَۀُ الْوصَِ»  تعبیر ثالثاً: 

زیرا عین در دست وارث بوده، لذا ادعا بر وارث است و  ؛دشونمیدین بر میت است و شامل فرضی که موضوع عین باشد، 

در چنین حالتی که ادعا بر حی است، انضمام سوگند استظهاری لازم نیستـ تعبیر روایت شهادت بر میت است نه ادعای  

؛ اطلاق روایت در ادعای بر میت هم شامل موارد ادعای دین بر  شودمیبر میت تا گفته شود شامل ادعای عین بر میت ن

میت است و هم شامل موارد ادعای عین بر میت. حتی بر فرض اینکه روایت درمورد ادعا بر میت باشد، در این صورت 

  ۀاقاماز ایادی    هرکدامبر    توانمیکه ید وارث مترتب بر ید میت است و در چنین حالتی د  کرچنین استدلال    توانمینیز  

و هم نسبت به وارث، همانند ایادی مترتب در غصب که د  کردعوی    ۀاقامنسبت به میت    توانمییعنی هم    ؛دکردعوی  

 
 .105ص پیشین، ثانی، یدشه. 1
 .196ص پیشین، ی،فاضل لنکران. 2
 .همان. 3
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 1.د و هم به ید لاحقکندعوی  ۀاقامد نسبت به ید سابق توانمیمالک هم 

تِ معََ شاَهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوقََّعَ نَعمَْ مِنْ بَعْدِ  یالمَْ  ی عَلَ  ی أَ وَ تقُْبَلُ شهََادَۀُ الْوَصِدر عبارت »  ازآنجاکه   ـ1:  بنابراین
شده است؛ لذا این عبارت مطلق است و هم شامل  نلفظ »دین« ذکر  امام )ع(    سائل و نه در جواب  سؤال.« نه در  نٍیمِی

صحیحه هم  روایت  ـ  2چون عین، منفعت و حق.    با موضوع غیردین  دعاویشامل  و هم  د  شومی  با موضوع دیندعاوی  

دین  به  روایتی که »ضم یمین به بینه در دعوی بر میت« را مختص  ـ  ۳و مشکلی در استناد به اطلاق آن نیست.    است

 .زده شودتقیید به دین   فوق اطلاق روایتوجود ندارد تا قرار داده باشد 

 اطلاق روایت عبدالرحمن بصری و نقد نظریه تقیید  .2.2.1.2

و    با موضوع دینخواه دعاوی    ،عاوی علیه میت داردیمین استظهاری در د  ۀضمیماین روایت نیز دلالت بر اطلاق لزوم  

  « »اوفاء  ۀواژندارد، زیرا: اولاً:  با موضوع دین  . لذا روایت اختصاص به دعاوی  عین، منفعت و حقبا موضوع  خواه دعاوی  

 :نیست، زیرا با موضوع دینموجب اختصاص حکم لزوم اتیان سوگند استظهاری به دعاوی 

« شاهد  بالعقوداوفوا  »  ۀشریف  ۀآی  ۳. خواه دین و خواه عین  2،»وفاء« به معنای پرداخت و دفع حق غیر است  ۀواژاولاً:  

عقد ممکن است مقتضی تسلیم عین باشد و وفای به عقد به معنای تسلیم عین    چراکه  ؛ دیگری بر معنای عام وفاء است

در  هم در عین و هم    ، اختصاصی به دین ندارد  ء وفابنابراین  است، لذا استعمال وفاء در اعیان هم استعمال حقیقی است.  

با  با ادای دین است و وفای یکی  وفای یکی    ؛چه دین ملک متعلق به خواهان هستندچه عین و  زیرا    ؛کاربرد دارد  دین

را دستخوش   آنها به    ء تسلیم عین و از باب وجوب تسلیم ملک غیر است. اینکه یکی دین و یکی عین است، نفس شمول وفا

 . دهد نمیتغییر 

« در صدر روایت مطلق است و شامل دین و عین هر دو  قِبَلَ الرَّجُلِ الحَْقَّ یدَّعِی الرَّجُلِ»»حق« در عبارت  ۀواژثانیاً: 

که در بسیاری از روایات مربوط به مبحث »رد یمین« و همچنین در   گونههمان؛  4و صرفاً مختص به دین نیست د  شومی

از فقیهان در این دو    کدامهیچبینه بر حق« تعبیر ادعای حق آمده است، اما    ۀاقامبسیاری از روایات مربوط به مبحث »

   .اندنمودهمبحث احتمال اختصاص این روایات را به ادعای دین ن

زیرا تعبیر »علیه« متوقف بر این است که مورد   ؛« در روایت اختصاص به دین نداردهِیحْلِفْ فَعَلَ یوَ إِنْ لَمْ  »ثالثاً: تعبیر 

اوست و اگر مورد ادعا عین یا حق و با    ۀ عهدادعا چیست؟ اگر مورد ادعا دین بوده باشد، »فعلیه« یعنی همان دین بر  

 اوست.  ۀعهد بر یعنی آن عین یا حق یا منفعت   ،منفعت باشد 

»علیه« و »اوفاه« ظهور در دین داشته باشند و از روایت دین را استظهار بر فرض پذیرش اینکه تعابیر »حق«،  حتی    :رابعاً

زیرا تعلیل صریح در این است که سوگند مذکور استظهاری    ؛6کند میعموم    ۀ افاد  5،نمود، اما تعلیلی که در ذیل روایت است

و علت در    شودمیو اطمینانی است و برای رفع احتمال اداء و وفاء از جانب میت، مدعی ملزم به انجام چنین سوگندی  

یعنی هرچیزی که مسکر    ؛« عمومیت داردالخمر حرام لأنه مسکر: »فرمایدمیاین روایت همانند آنجایی که امام )ع(  

 
 . 144ص، ه.ق1423 جا،بی: قم، 2جلد  القضاء، فقه  یم،عبدالکر یدس  یلی،اردب یموسو. 1
 . 1343ص، ه.ق1415 یه،: دار الکتب العلمیروتب، 1جلد   یط،القاموس المح  یعقوب،محمد بن  یروزآبادی،ف. 2
 . 162ص  پیشین، یلی،محقق اردب. 3
 .239ص، ه.ق1421قم: چاپخانه مهر،  کتاب القضاء،  ی،عل یاء،؛ آقا ضپیشین یلی،محقق اردب. 4
 قَبْلَ الْمَوْتِ«.  ینَةٍبَ یرِلَا نَعْلمَُ مَوضِْعهََا أَوْ غَ ینَةٍلعََلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَ ی»فإَنِْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِ .5
 . پیشین، یطباطبائ یحائر. 6



 ی سامان   و یحاتم  یسوگند استظهار ان یدر گستره ات یبازجست

 
1۸2 

 

در فرض مسئله نیز در جمیع دعاوی بر میت اعم از دین، عین، منفعت و حق که احتمال اداء، ابراء یا   .باشد حرام است

و دین خصوصیتی ندارد، نه    2است  مثال   عنوانبهاتیان سوگند استظهاری لازم است و ذکر دین    1، وفاء میت وجود دارد

 انحصار باشد. اینکه ذکر دین از باب تقیید و 

زیرا متفاهم عرفی و ملاک و معیار از تعلیل    ؛یعنی »احتمال وفاء« از باب مثال و تمثیل است  ،تعلیل مذکوربه عبارتی  

نه حساب   است که احتمالاً احدی از مردم بر او حساب دنیوی نداشتند،ده  کرمذکور چنین است که میت در حالی فوت  

لذا درصورت ادعا بر   ؛حقبا موضوع  منفعت و نه حساب  با موضوع  عین، نه حساب  با موضوع  ، نه حساب  دینبا موضوع  

بنابراین خواهان باید سوگند اتیان نماید و چنین تعلیلی شامل ادعای دین،    ؛ ند کمیت، وی زنده نیست تا از خود دفاع  

دفع    برایلازم است مدعی    ،خواه دین، عین، منفعت و حق  ،لذا در دعوای بر میت  ؛شودمیعین، منفعت و حق هر چهار  

،  با موضوع دینند. در ذیل برای هر مورد از دعوای  ک هر نوع احتمال از احتمالات مختص به موضوع دعوا، سوگند یاد  

 : دشومیعلیه میت یک نمونه ذکر  عین، منفعت و حق

دفع احتمال وفاء یا   برایـ ادعای دین بر میت: اگر ادعای دین بر میت است و بینه شهادت بر اشتغال ذمه میت دهند، 1

که به این سوگند،   شودمیابراء دین، مدعی ملزم به اتیان سوگند مبنی بر بقای اشتغال ذمه مدعی علیه تا حین مرگش  

 که دین تا حین موت باقی بوده است.  شودمییعنی استظهار  ؛شودمیسوگند استظهاری گفته 

ـ ادعای عین بر میت: اگر ادعای عین بر میت است و بینه شهادت بر مالکیت مدعی بر عین و عاریه یا ودیعه بودن عین  2

دفع احتمال خریداری عین توسط میت، مدعی ملزم به اتیان سوگند مبنی بر بقای ملکیتش    برایدر دست میت دهند،  

 که عین تا حین موت به ملکیت مدعی باقی بوده است.  شودمییعنی استظهار  ؛شودمیبر عین تا حین فوت مدعی علیه 

دفع   برای شهادت بر مالکیت مدعی بر منفعت دهند،    ۀ بین ـ ادعای منفعت بر میت: اگر ادعای منفعت بر میت است و  ۳

احتمال اتمام مدت اجاره یا فسخ اجاره در زمان حیات میت، مدعی ملزم به اتیان سوگند مبنی بر بقای ملکیتش بر منفعت 

 که منفعت تا حین موت به ملکیت مدعی باقی بوده است.  شودمی یعنی استظهار   ؛شود می تا حین فوت مدعی علیه  

دفع    برایـ ادعای حق بر میت: اگر ادعای حق بر میت است و بینه شهادت بر حق خیار داشتن مدعی در بیع دهند،  4

احتمال اسقاط حق توسط مدعی یا احتمالات دیگر، مدعی ملزم به اتیان سوگند مبنی بر بقای حق خیارش تا حین فوت 

 که حق خیار تا حین موت باقی بوده است. شودمییعنی استظهار   ؛شودمیمدعی علیه 

  ؛ است  ی لطفکمظاهراً    ۳، د حجت باشدتوانمیاین تقریر از باب قیاس مستنبط العله است و ن  اندگفتهاینکه بعضی از اعاظم 

 4. شودمیشامل غیر دین نیز  دغدغه بیزیرا علت در روایت عبدالرحمن مصرح و منصوص است و 

 اطلاق روایت سلیمان و نقد نظریه تقیید  .2.2.1.3

 ، زیرا:دشومیاین روایت نیز مطلق است و شامل تمامی دعاوی علیه میت 

 و هم شامل عین، منفعت و حق.  شومی« در صدر روایت هم شامل دین هِ مَالاًیعَلَ یفَادَّعَ»»مال« در تعبیر  ۀواژاولاً: 

دین   را مختص  آن  روایت،  در  رهن  فرض  دلیل  به  که  کنی  ادعای محقق  برخلاف  گفته  انددهکرثانیاً:  رهن    شودمی، 
 

از   یشپ یتمثلاً م یااجاره داده باشد   یمثلاً خواهان منفعت را به و   یا کرده  یداریرا از خواهان خر یناز مرگش ع یشممکن است پ یتمثلاً م. 1
 از آن خبر نداشته باشند.  یگرانرا از طرف مقابل ساقط نموده باشد، اما د یارمرگش حق خ

 .پیشین  ،یاء؛ آقا ض144ص پیشین، یلی،اردب  ی؛ موسو230ص  پیشین،مؤمن، . 2
 .340ص، ه.ق1413قم: دارالقرآن، ، 1جلد  کتاب القضاء، محمدرضا،  یگانی،گلپا ی؛ موسو 200ص  پیشین،صاحب جواهر، . 3
 .125و  124ص ، ص 1378 یه،تهران: سا قضا و قضاوت در اسلام،محمد،  یلانی،گ یمحمد. 4



 140۳ زمستان  ، 4، شماره27دوره  فصلنامه تحقیقات حقوقی 

 
1۸۳ 

 

د شامل  توانمیکه بر دین مشروع است بر عین و منفعت و حق هم مشروع است و از طرفی ادعا بر میت هم    طورهمان

 ادعا بر دین باشد و هم شامل مواردی که میت سابقاً بر آن ید داشته است.

علیه    با موضوع دیناتیان سوگند استظهاری توسط مدعی هم در دعاوی   ،بنابراین چنانچه از اطلاق روایات مشخص است

عین، منفعت و حق. حتی بر فرض اینکه روایات مختص ادعای دین بر میت  با موضوع  میت ضروری است و هم در دعاوی  

سوگند این است که میت زنده   ۀضمیمبدین نحو که متفاهم عرفی از لزوم  ؛خصوصیت نمودتوان از آنها الغای باشند، می

اطلاع باشند و چنین تعلیلی  ادعا خارج شده بوده و دیگران از آن بی  ۀ عهدبسا وی از  زیرا چه   ؛ ندکنیست تا از خودش دفاع  

    .دشومیغیردین نیز با موضوع بلکه شامل دعاوی  ،مختص به فرض ادعای بر دین نیست

 احتیاط قضایی .2.2.2

علیه میت است، نه صرف   اتیان سوگند استظهاری توسط مدعی در تمامی دعاوی  احتیاط قضایی نیز مقتضی وجوب 

زیرا ملاک و فلسفه وجوب اتیان سوگند استظهاری در تمامی دعاوی علیه میت یکسان است و آن    ؛دعاوی با موضوع دین

رساند. چنانچه در دعاوی با موضوع دین  حق بودن مدعی را به ذهن دادرس میدفع تمام احتمالاتی است که عدم ذی

علیه میت، احتمال ایفاء دین توسط میت یا ابراء آن توسط مدعی وجود دارد، در دعاوی با موضوع عین، حق یا منفعت  

و دست وی از این دنیا کوتاه است و امکان دفاع از خود را نخواهد  ده  کرعلیه میت نیز همچنان ازآنجاکه مدیون فوت  

حق بودن مدعی دعوی بر میت وجود دارد؛ فرضاً در ادعای مدعی مبنی بر مالکیت  داشت، نیز احتمالاتی مبنی بر عدم ذی

میت، احتمال خریداری عین توسط میت وجود دارد یا فرضاً در ادعای مدعی مبنی بر حق خیار    ۀورث  بر عین در دست

داشتن در بیع منعقدشده میان مدعی و مدعی علیه)میت(، احتمال اسقاط حق خیار توسط مدعی وجود دارد یا در ادعای  

ا فسخ آن در زمان حیات میت وجود  مدعی مبنی بر مالکیت بر منفعت مال متعلق به میت، احتمال اتمام مدت اجاره ی

ای که آن ادله در ادعا گونهاست، بهده  کراثبات مدعای خود دلیل اقامه    برایدارد. لذا گرچه مدعی در دعوی علیه میت  

و  ده  کرحق بودن وی را دارند، اما در دعوی بر میت، ازآنجاکه مدعی علیه فوت  بر فرد حی قابلیت اثبات دعوی و ذی

حق بودن مدعی علیه  عدم ذی  برایقدرت دفاع از خود را نخواهد داشت، لذا چنین احتمالاتی و بسیار احتمالات دیگر  

تواند دادرس را بر وجود فعلی حق و ادعای مدعی  بنابراین دلایل اثباتی نمی  ؛ نندکمیت به ذهن دادرس حضور پیدا می

متقاعد   و  د  کنکاملاً  اتیان    برایو بر وی واجب است که احتیاطاً  از احراز بقای حق، مدعی را ملزم به  اطمینان خاطر 

 و درصورت عدم اتیان چنین سوگندی حق مدعی ساقط خواهد شد.   1ندکسوگند استظهاری 

دیدگاه  ، دلیل استصحاب  گذشتگانه  سهبر تقیید روایات    تی کهبر اشکالاعلاوهکه    ذکر این نکته نیز شایسته است  ،در پایان

که دلیل یا اماره بر مسئله وجود نداشته  د  کرتوان به اصول عملیه رجوع  زیرا اولاً: زمانی می  ؛تقیید نیز مورد پذیرش نیست

با موضوع تر دلالت آنها بر لزوم ضم یمین استظهاری در دعاوی  گانه که پیشآنکه در محل بحث روایات سه  حال  ؛باشد

، وجود دارد. ثانیاً: ازآنجاکه پس از شهادت شهود بر مستحق بودن مدعی به دین، عین،  د شحق و منفعت ثابت  دین،  عین،  

و برای رفع چنین   2توان به این اصل استناد نمودمنفعت یا حق، احتمال نقل ملکیت برای میت وجود دارد، بنابراین نمی

   . دشومیاحتمالی، مدعی ملزم به اتیان سوگند 

 
که ادعا    یق.م در موارد  1333باشد، مطابق با صراحت ماده    یاست که مستند به سند رسم   ییاست، دعاو   یقاعده مستثن  ینکه از ا  ی . تنها مورد1

 است.  یحق منتف  یبر بقا یسوگند استظهار یان باشد، ات یمستند به سند رسم یتبر م
 .پیشین، طباطبائی حائری؛ پیشین ثانی، یدشه. 2



 ی سامان   و یحاتم  یسوگند استظهار ان یدر گستره ات یبازجست
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 قضایی ۀروی. 2.3

قضایی نیز همسو   ۀ روی ،  شود می فهمیده    مورد بحث   ۀ ل ئ صادره از محاکم قضایی درخصوص مس  ی آرا   بررسی   آنگونه که از 

تمایز  ها میان دعوایی که موضوع آن دین باشد یا عین و حق و منفعت،  دادگاه و    استو مؤید دیدگاه مورد نظر ما  

به عنوان دانند.  می بینه، ادای سوگند استظهاری را نیز لازم    ۀ اقام بر  علاوه گذارند و در تمامی دعاوی علیه میت،  نمی 

صورت به   1۳94/ 09/ 1۸  دادنامه   خ ی تار   و با   90099۸251۳400۳۸9: ی شماره دادنامه قطع در دعوای بر میت با    ، نمونه 

اگرچه بخشی از اختلاف    ، مذکور   ۀ پروند در  بر میت را الزامی دانسته است.  لق ادای سوگند استظهاری در دعوی  مط 

درخصوص این است که آیا قسم استظهاری مخصوص موردی است که دلیل اثبات دعوی، شهادت شهود جامع الشرایط 

الزام مدعی توسط دادگاه بر ادای    ، گیرد می )بینه به معنی خاص( است یا دیگر اقسام بینه به معنای عام را نیز دربر  

سوگند استظهاری درمورد دعوای با موضوع زمین )که عین است نه دین( علیه میت، بیانگر لزوم ادای سوگند استظهاری 

شود.  می یید  أخصوصا اینکه این رأی در دیوان عالی کشور نیز ابرام و ت   ؛ قضایی است   ۀ روی در تمامی دعاوی علیه میت در  

که موضوع   09/1۳90/ 07  دادنامه   خ ی تار و با    90099709070006۳5  شماره دادنامه   با   ت ی بر م   ی دعوا در    همچنین 

مؤثر است که با توسل به   یی درجا   ی سوگند استظهار دارد:  می دعوا مالکیت منزل )عین و نه دین( است، دادگاه مقرر  

طبق این   شده ادا شود. ثابت   حقِ   ت ی تقو   منظوربه خواهان،    نه ی در کنار بفقط  اصل حق ثابت شده باشد و سوگند    ۀن ی ب 

سوگند   پذیرش  عدم  موجب  که  دلیلی  و  دانسته  معتبر  و  لازم  را  استظهاری  سوگند  نیز  مورد  این  در  دادگاه  بیان، 

بینه صورت نگرفته )و نه اینکه چون موضوع دعوی عین است( و لذا    ۀ اقام استظهاری از سوی دادگاه شده، آن است که  

مورد   نه ی از ب   ه ی در مانحن ف » دارد که:  می گونه مقرر  و دیوان عالی کشور این قبول ندانسته است  قابل سوگند صرف را  

آن قابل استناد در جهت   ت ی از بابت تقو   ی قسم استظهار   ی استناد   نه ی علاوه ب ه تا ب   ست یاصل حق ثابت ن   ، استناد خواهان 

 افتهی مذکور در فوق اصدار    ی خواسته که بدون توجه به جهات و معان فرجام   ی رأ   ان ی ب   ن ی با ا   . ها باشد خواهان   ت ی حقان 

الف ماده    مستنداً  بند  آئ  401به  پرونده جهت رس   ی دادرس   ن ی قانون  رأ  ی دگ ی نقض  منقوض    ی به دادگاه صادرکننده 

 « . د ی نما ی  ارجاع م 

قانون آیین دادرسی مدنی سوگند استظهاری   27۸قانون مدنی و    1۳۳۳گذار در مواد  قانونتر نیز اشاره شد،  چنانچه پیش

قانون مدنی، دادگاه را نسبت به    1۳۳۳ ۀ مادگذار در قانون گرچهاست. ده کررا مورد شناسی قرار داده و حکم آن را بیان 

اتیان سوگند استظهاری   قانون آیین دادرسی مدنی، مکلف به 27۸در ماده    ،اتیان سوگند استظهاری مدعی مخیر دانسته

  آیین دادرسی مدنی ملاک عمل است،  خر از قانون مدنی است، قانونؤاما از آنجا که قانون آیین دادرسی م  است؛ ده  کر

شده توسط مدعی توان اثبات ئه اار  ۀادلبنابراین در تمام مواردی که حقی علیه مرده ادعا و از ورثه او مطالبه شود، چنانچه  

مزبور، از مدعی مطالبه سوگند  ۀادلو را داشته باشد، دادگاه برای صدور حکم به نفع مدعی، موظف است علاوه بر ادعای ا

 1.شودمیند و درصورت امتناع مدعی از سوگند، حق او ساقط  کاستظهاری 

 ی ریگجه ینت

وجود ندارد، در   نظریاختلافسوگند استظهاری در دعاوی علیه میت« میان فقیهان  ۀضمیمکلی »لزوم  ۀ قاعدگرچه در 

 مشهور؛  میان ایشان اختلاف ایجاد شده استسوگند استظهاری است،    ۀضمیمدعاوی که نیازمند    ۀگسترو  محدوده    ۀزمین

  ، علیه میت و اصل استصحاب  با موضوع دین محل بحث به دعاوی    گانه سهد روایات  یتقیهمچون    مستنداتیفقها با استناد به  
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. اما در این  اندشدهعلیه میت    با موضوع دیند و درنتیجه لزوم ضم یمین استظهاری صرفاً در دعاوی  یتقی  ۀنظریقائل به  

محل بحث، قائل به   گانهسهد و استناد به اطلاق روایات یدیدگاه تقی ۀادلبر دن کرمیان برخی دیگر از فقها با خدشه وارد 

علیه میت   عین، حق و منفعتبا موضوع  و هم در دعاوی  با موضوع دین    سوگند استظهاری هم در دعوی  ۀضمیم لزوم  

اختصاصی   ۀادلشده طرفین، معتقدند که اگر اطلاق ارائه باب، پس از بررسی مستندات   ۀادلنگارندگان در تحلیل . اندشده

)روایات دال بر حجیت بینه(، باید    ، از باب تقدیم خاص)اطلاق روایات ناظر به سوگند استظهاری( به عامدشوباب اثبات  

اطلاق و عموم  دکربه مقتضای اطلاق ادله خاص عمل   اثبات تمامیتِ  ناظر به بحث، دیدگاه مختار    ۀادل. لذا در فرض 

اثبات شده و به عبارتی رویگردانی از اطلاقات ادله، محتاج دلیل معتبر خواهد بود که چنین   خودی خودبهنویسندگان  

ندارد.   وجود  حاضر  جستار  رهاورد  طبق  یحاینکه  چهدلیلی  محمدبن  روایت  سه  روایت یهر  و  عبدالرحمن  روایت  ی، 

و هم شامل ادعای عین، منفعت و حق  و هم شامل ادعای دین    شتهاطلاق دااند  که در مسئله وارد شدهبن حفص سلیمان 

طرفداران دیدگاه تقیید  از جانب  نیز  استصحاب    لیاستناد به دل  . همچنین مطابق دستاورد پژوهش حاضرندشویمبر میت  

اماره بر مسئله وجود نداشته  ای  لیکه دلد کررجوع  هیبه اصول عمل توانیم ی اولاً: زمان رایزمورد پذیرش باشد؛ تواند نمی

شود،  مىاصل عملى هنگام نبودن اماره دلیل محسوب  بنابراین    ؛ «»الاصل دلیل حیث لا دلیل  :و لذا گفته شده است  باشد 

با موضوع    یدر دعاو  یاراستظه  نیمیدلالت آنها بر لزوم ضم  در این نوشتار  که    ،گانهسه  اتیآنکه در محل بحث رواحال

  ن،یع   ن،یبه د   ی: ازآنجاکه پس از شهادت شهود بر مستحق بودن مدع اًیوجود دارد. ثان  ،د شحق و منفعت ثابت    ن، ید  ن،یع 

 ن یرفع چن  یو برا  کرداصل استناد    نیبه ا  توانینم  نیبنابرا  ؛وجود دارد  تیم  یبرا  تی حق، احتمال نقل ملک  ایمنفعت  

 . دشویمسوگند  انیملزم به ات ی مدع  ،یاحتمال

  ی سوگند استظهار   انیوجوب ات  یمقتضبا دیدگاه مختار نگارندگان همسو بوده و    زین  یی قضا  اطیاحتدرنهایت باید گفت  

سوگند  انیملاک و فلسفه وجوب ات رایز ؛نیبا موضوع د  یاست، نه صرف دعاو تیم هی عل یدعاو  یدر تمام ی توسط مدع 

را به    یبودن مدع  حقیاست که عدم ذ  یاست و آن دفع تمام احتمالات  کسانی  تیم  هیعل  یدعاو  یدر تمام  یاستظهار
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